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  :چكيده
 همچونكه به خلق آثار ارزشمندي ، فحول و بزرگاني داريم، در ميان شاعران ايراني

اين سخنوران ي  ميرزا شوقي را بايد از جمله. اند پرداخته ي خودمحلّي ها لهجه و ها گويش
ادب فارسي ي  پهنه در، اهالي بهبهان و كهگيلويه نزدر د اشجايگاه ويژهبه رغم  دانست، كه

و طرز  آثار، به شرح حال تواندر حد  تا، تلاش گرديدهاين مقاله  رد .چندان شناخته نيست
ارش اين مقاله را فراهم نگي  گفتني است كه آنچه انگيزه .دخته شوپردا اين شاعر سخنوري

 يپيش آهنگي  مسأله ، و لري در گويش بهبهانيشاعر اين جايگاه  اهميت، علاوه بر است آورده
ي تازه است، كه تا كنون مورد ها قالب ي شعر درها سرودن نخستين نمونهتلاش براي وي در 
ي ها پژوهش و پرداخته بارهاين  شرحي كوتاه دراختصار به  براي رعايت .است بودهغفلت 

   .شود ميگذاشته اديبان ارجمند ي  تكميلي را به عهده
  .كهگيلويهي، محلّ، ة، لهجلري ، گويشميرزا شوقي :هاهواژكليد 
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   مقدمه
علاوه بر  ،اهل نظر آگاهي دارند كه بسياري از شاعران و حتي اركان شعر فارسي  

اشعار  ،يمحلّخوانندگان  تربيش بريبهرههراز گاهي براي  ،سرودن اشعار به زبان معيار
به لهجه و  تنها ، آثارشانيمحلّار عشا سرايندگان بسياري از .اند سروده نيز يا گويشيي الهجه

فايز دشتي به و  بابا طاهر همداني به گويش لري همداني: جملهاز ؛است آنان خاصگويش 
يي ها مولانا و سعدي هم رگه ،حافظ: بزرگان ادب، چون يها ميان سروده در .گويش دشتي

ي را در محلّي ها رغبت سخنوران به سروده گرايش و .توان ديد مي را از اين قبيل موارد
   :توان بازجست مي چندين عامل

تواند  مي تركم، باز هم ذهن خودآگاهش بليغ و زبان آور باشد، شخصيهر چند  -1
ديگر توان به نمينيز را  سرايانشعر بومي  سوي ديگرو از ترجمان دل صاحب اثر باشد 

ي  احساس و عاطفه ، كهبه همين جهت شاعر گاهي ناگريز است ،برگرداندي معيار ها زبان
نثار خويش ي محلّزلال زبان مادري و ي  ه و از سر چشمهليشكل او همانخود را به 
  . مشتاقان كند

از اين ، خوانندگان مند كردنبهرهاست، براي تلاش مضاعفي ، سرودن اشعار محليّ -2
كند، تا  مي احساس خود را بيان ،ي سرايي باشدمحلّ همانروي شاعر به زبان دل خويش كه 

  .بيشتري پيدا كند مخاطبان آشناي
بـراي اعـتلاي    نقلبي سخنوراي  ترديد علاقه به فرهنگ بومي و دغدغهبي ،هم چنين -3
  .دليل ديگري بر اين موضوع استآن، 

خود ي  به گويش يا لهجه شتسلطّ نبراي نشان داد يشاعر ،استگاهي هم ممكن  -4
  .به فولكور سرايي كنداقدام 
 هواداران همواره ها گونه سرودهاين  كه، اين نكته را هم نبايد از نظر دور داشت -5
  . داردخود ي  منطقهدر ميان مردم تري بيش

كه اگرچه در ميان انبوه شاعران ريز و درشت  ،شوقي ازآن دسته شاعراني استميرزا 
اما به مدد همين معدود  ،آيدسخنوران قدر اول به شمار نميي  تاريخ ادبي ايران در زمره
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ميان مردم استان كهگيلويه و بويراحمد و در ، و زبان فارسي يمحلّيش به گويش ها سروده
   .يافته است پايهگاهي فاخر و بلند جاي بهبهان
  

   احوال ميرزا شوقيسيري در 
 ي در منطقه( به شوقي، شاعر محبوب عصر ناصري متخلصّنور علي يا ميرزا قنبر، 

درروستاي بوا، در سه  ،.ش.ه1188تا  1183/ ق.ه 1225تا  1220ي ها بين سال ،)بهبهان
سپس ي و .خليل كرايي و مادرش منظر نام داشتپدرش بو .شد متولدّفرسنگي دهدشت 

مرآت الفصاحه، اثر ي  ، تذكرهين مأخذي كه از شوقي نام بردهترقديمي. بهبهان گرديدمقيم 
ق . ه 1315، تا .ش.ه1270/ ق.ه 1309 هايسال در خلال شيخ مفيد داور شيرازي است، كه

نوشته شوقي ي  خود دربارهي  تذكره 323ي  در صفحه وا. ، تأليف شده است.ش.ه 1276/ 
هل بهبهان، درويشي بهبهاني، اسمش چنان كه شنيده شد، نور علي، از اشوقي فارسي «: است

و تاريخ دان، زياده از هشتاد سال عمر كرده و در اواخر حال  تحصيل كرده، مجرد، با كمال
در بهبهان  سرانجاممذكور شد . تي سياحت نموده استشده و مد مي در مجلس علم حاضر

 ور آن را خار چيده بود و در كمال سختي به سر اي منزل داشت، كه ديوار و ددر خرابه
  )21:  1386 محمديان(» .برده است مي

، كه احتشام الدوله معزول و حاج نصيرالملك كازروني به حكومت .ش.ه 1259از سال «
، در بي كج مداري  و از اين به بعد زمانهشود  مي رسد، شوقي از كار ديواني، معاف مي بهبهان

تواند كند و ميرزا كه حامي خود را از دست داده بود، نمي مي وي بازمهري را به روي 
آن روز را در بهبهان ي  وبا گرفته فضاي آكنده از فقر و گرسنگي حاكم در شهر قحطي زده و

غريبانه در حالي  ،، در عين تنگ دستي و بي كسي.ش.ه 1267يا   1266كند و به سال تحمل
و شمع وجودش به  ديگرد د، تسليم قضا و قدر روزگاركه پيري ناتوان و نابينا شده بو

  )22- 23:  1386 محمديان(» .دييگراخاموشي 
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  آثار و اشعار
پس  متأسفانهداري سپرد، كه او هم ميرزا شوقي قبل از مرگ، ديوان اشعارش را به مغازه«

داد، تا  امانت را بريد و اجناسش را در برگ برگ ديوان او به مشترياني  از چندي رشته
   ».ودي او به غارت روزگار رها د و دل سرودهي شاعر تكميل شوها دين شكل ناكاميب
  )در كلاس درس 1350سال ، در زمان حيات ايشان، بهانياز مرحوم مرتب شاعر به ها بر اساس شنيده(

شوقي هرگز در يك مجموعه فراهم نيامد و هر ي  از آن زمان تا كنون، اشعار پراكنده 
به مرور زمان دست خوش ، گشت مي سينه به سينه، دهان به دهان و دست به دستچند 

به اشعار اين سخنور ي  چه هم اكنون به عنوان مجموعه آن .شد مي نيزتحريف و تغيير 
  .استگرد آمده است، قريب هزار بيت  محمديانخيراالله  همت
  

  محتواي اشعار شوقي 
ي ندارد و خاصشوقي از آن گونه شاعراني است كه جهان بيني ثابت و محور فكري 

تحت تأثير  حالات مختلف ودر  رابنابراين هم از نظر قالب و هم از نظر محتوا، شعرهايش 
شعري ي  چنان كه گاهي براي قطعه ؛سرايد مي متفاوتروحيات، شرايط زماني و مكاني 

شود، گاهي در اوج احترام و مكنت و  مي اي ديگر تعزيرگيرد و گاهي براي قطعه مي صله
و  نبوتخاندان  مداحهم ، گاهي است هبرد مي و زماني نيز در غربت و انزوا به سر بودهرفاه 

  :مثال؛ استبوده مرثيه خوان و تعزيه گردان 
 :حسيني با مطلعي  حمله .1

  ار شد بر ابن علي در زمانه تنگــــچون ك        
  خود اشك لاله رنگي  كرد او روان ز چهره                                   

  )61 :1386: محمديان(
 :عباس علمدار با مطلع .2

  چون حيدر كرّار         به جنگ آمدش عباس علمدار ) چو(نوبت چه 
  )62:همان(           
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 :باب الحوائج با مطلع .3
  بودي پناه و ياور و هم پشت لشكرم                      رادر با جان برابرم ـــعباس اي ب

  )65:همان(
 بدين گونهشباهت دارد ابيوردي  به انورياز جهت مدح و ذم يش ها در بعضي از سروده

تيغ شده به ثناگويي پرداخته و هر زمان به آرزويش نرسيده هر وقت خواسته اش بر آورده 
  :سروده استچنين  »شيرازي حاكم بهبهان در مدح نصير الملك«؛ ه استديكشبرهجا 

  شت قربانيـو گــه شمشير تـخصم ب      تم ثاني       ـرس) چو(ه ـجاعت چـاي به ش
  بخشش و جود تو قطع نمي شود آني    بنده            راو ود تـي به سخاوت بـحاتم ط

  : گفته استدر ذم او بعد از رد حاجتش چنين 
  گي اسير بادـر به دست فرنــــبار دگ   نه سير باد        ، گرسنه، صادش به سين مبدل

  »و كه خير بادـاز خصم سود ار نرسد گ   ؟       جهودي چه انتظاري  از طبع پست زاده
  )55 -56 :1386  محمديان(

موضوعات گوناگون سخن ي  بارهدر ،به هر روي درهمين معدود اشعار باقي مانده ازاو
ي  ، درباره)ها ، مراثي و نوحه)ص(معراج نامه پيامبر ( :نظير ،امور ديني«:آيد مي به ميان

مدح : (نظير ،مديحه، )و شكوي، آب انبار و بيداد فلك بثّمثنوي : (نظير ،اموراجتماعي
نصيرالملك كازروني، كاظم قهوه چي ي  هجوهايي كه درباره: (نظير ،، هجويه)احتشام الدوله

لر، بندر گناوه، ميرزا  مهمانياشعار : (نظير ،طنز، )سروده است.. .ابوالحسن حجازي و سيدو 
  )65:همان(».)شعر قباي فلفل نمكي و از ميگكا حرفي بزن( :نظير، ، مطايبات)نصير طبيب

نوحه ي  در زمينهنخست  ،ترين آثار برجامانده از ويتوان گفت كه بيش مي يبه طور كلّ
  :پردازيم مي هاجا به شرح آن كه در اين ،باشد مي آميزه و اشعار طنز هجوي و سپس سرايي

           
   ها مراثي و نوحه

ثيه و مري  شوقي بيش از هر چيز در زمينهاز نظر محتوا هم چنان كه اشاره شد، اشعار 
. تر جلوه داردبيش ها او نيز در اين گونه سرودهي  بنابراين سبك ويژه. است نوحه سرايي

كهگيلويه و مركز آن بهبهان در قديم، مهد نوحه سرايي و منقبت گويان اهل بيت ي  منطقه
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عدم چاپ و  علتّ، منتها به است و شاعران و مديحه سرايان فراوان داشته هبود) ص(پيامبر
از شوقي نيز  چند اثر در اين  .اين آثار از بين رفته است اتفّاقاغلب قريب به ، ها نشر آن

نسبت متأسفانه شاعر بر جاي مانده، كه هنوز محفل آراي عاشوراي حسيني است؛ خصوص 
سي و عرفاني و عاشورا ديدي مظلومانه و ستم كشانه دارد و به بعد حما) ع(به امام حسين

اين گونه  بي ترديد .مردم استانگيزي دل ت تر در پي رقّبيش نكرده است، بلكه توجهقيام 
 . شد خواهد ر سرايندگان به تخدير افكار و لالايي جامعه منجرت خيعلي رغم ني ها نوحه

مردم و شيپوري براي بيداري دل اي براي تهييج بايد وسيلهشاعر مرثيه گو ي  نوحهبنابراين 
ي ها ي شوقي اغلب در قالبها نوحه .تضعيف و تسليمي  ايشان باشد، نه ترويج روحيه

در بحر » الفضلوشه با وفا اب«ي  ميان مرثيهط و مستزاد سروده شده است و از اين مسم
» عباس علم دار«رقتّ آميز وي ي ها ديگر از نوحه. »خود آيتي است« :طويل، به قول بيهقي

ي ها ترين مرثيهشوقي و از پرطرفدار يها غم سرودهيكي از  در قالب مستزاد است، كه
، ات بهبهانمحلّو  ها تأوزن شعر حماسي در اكثر هي ، باكه در موسم عزاي حسيني ،اوست

يب بند محتشم با ترك از اين لحاظ و شود مي خواندهدهدشتي بوشهر ي  همحلّدهدشت و 
  :با مطلعكاشاني 

  باز اين چه شورش است كه در خلق عالم است
  ه ماتم استـزا و چـه نوحه و چه عــباز اين چ

   )533:1378:بهداروند ( .زند مي پهلو
 .شبيه كرده استتنامه تن شاهدار كربلا را به اسفنديار رويين شوقي علم ،در اين مستزاد

ترين اشعار شوقي است كه در مراسم دارترين و مهيجمستزاد عباس علمدار يكي از پر طرف
  .شود مي ذكرنوحه  يي از اينها بيت براي نمونه .شود مي خوانده ماه محرم

  
  :دار عباس علمي  نوحه

  كرار  حيدر  ونـچ  دار   به جنگ آمدش عباس علم   نوبت چه
  اس علم دارـــــعب  كفار  چه  طومار    لشكر    هم   به   پيچيد

  رديـديشه نكــــان  مردي      به  بست  هنر و  از  ببريد و دريد
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  خصمش شده ازكار  كردي     معركه   در  كه  بس كار  با طنطنه
  عدوان   لشكر   از   ميدان     به  بدانديش  دست  و  سر و شكم
  اشرار  ي  زان فرقه  وكمندان     شمشير  و  خنجر  از  در معركه

...  ...  
  )62-63: 1386:  محمديان(

  طنزهاي شوقي
گونه كه مرثيه سراي محض  همانطنز سرا يا هجو سراي محض نيست، شاعر شوقي 

جهان بيني ثابتي سپهري  يا حتيّمولانا  مثلهم نبوده است، اصولاً وي شاعري نيست كه 
استعداد شوقي و وضعيت حاكم بر جامعه،  روزگاري  اما با عنايت به برهه. اشته باشدد

در  .اي جوشان و جاري درآمده بودچون چشمه، در نهاد وي سراييطنزپردازي و هجو
 ي منفور است،ها و تيپ ها زشتي رفع و دفعافراد نيست، بلكه  هجوهدف شوقي  ،اشعار طنز

نه  است،اصلاح و سازندگي  شنيت ،اغراض شخصي خود نيست ن بهديسر ن ودر پي تفنّ او
 ها ، كج رويها نبوده، بلكه هدف او مبارزه با پليدي خاصطنزهاي او تقابل با اش. سوزندگي

تواند در مصائب مردم شريك نمي ، بنابرايناستاو شاعري مردمي . ستها هنجاريبو نا
به نقل از  ، كهاز ماجراهاي شنيدني شوقي است آن، داستان »آب انبار«نباشد، در شعر 

  : روايت شده استاين گونه  ،بهبهان و اديب معروفشاعر  ،"مرتب"مرحوم 
ار سرشناس معم(كربلايي غفار  اتفاّقاسماعيل بلادي بهبهاني به  سيد... روزي آيت ا«

خواهم آب  مي به نياز مردم توجهبا : گويد مي به معمار سيد. گشتندميز قبرستان برا) بهبهان
گويد  مي معمار. آن را برآورد نماييدي  خواهم هزينه مي انباري در اين جا بسازم و از شما

 با عصاي خود مربع يا مستطيلي را بر روي زمين سيد. دقيق داردي  اين كار نياز به محاسبه
البته زمين آقا مناسب . آن را محاسبه كني  معمار غفار همين حالا هزينه: گويد مي كشد و مي

كه به متلك  ،)ع(زاده شاه مير عالي حسين امامي  همحلّدر اين ميان مردي از . اين كار نبود
و  سيدگوي آقا  و گفت ،شد مي رد پسر كوچكش از آن جا اتفّاقبه  ،گويي معروف بود
 سيدكه آقا  ،كردنمي شناخت و باور مي را به خسيسي سيدد و چون آقا معمار غفار را شني

آقا ي  در بركه ،از اين طرف بيا! پسر جانم: ، از روي طعنه گفتهزينه را انجام دهداين كار پر
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روز مقدمات كار آغاز و بالاخره  همان...  ازداند را سر غيرت مي سيدآقا  ،اين متلك .نيفتي
اور در آن، آب بركه به دليل پست بودن زمين و ريختن آب قبرستان مج اما .رسد مي تمامبه ا

سرايش اين ي  آب انبار و ماجراجويي شوقي، انگيزه شدن آبِ، شور كرد مي را شور و بدمزه
 وت او براي افتتاح بركهخاطر عدم دعه ب سيدبعضي ناراحتي شوقي را از ( شود مي قطعه
شوقي را احضار لذا  .ديرس سيدبه گوش  و افتاد ها اين قطعه بر سر زبان بعدها). دانند مي
    ».سروددوم را ي  بداهه قطعهالبخود ي  شوقي براي تبرئه. دادو مورد بازخواست قرار  كرد

  1 آب انبار
  لعنت  به بنا  و باني  وي    آب  انباري  بنا  نهاده      

  كند قي تا آخر عمر خون    آبش    ابليس اگرخورد ز

   2 آب انبار
  رحمت به بنا و باني وي               آب  انباري  بنا  نهاده                

  تا مدت عمر ره كند طي    الياس اگر خورد زآبش   
  )48-49 : 1386محمديان (

  زبان اشعار شوقي 
  .يمحلّو اشعار  رسمياشعار : توان به دو بخش عمده تقسيم كرد مي اشعار شوقي را

  
  اشعار فارسي

بيتي، رباعي، ، قصيده، غزل، دومثنوي: چون ،مرسوم و متداول يها اين اشعار در قالب
علاوه بر  .شود مي را شاملبيت  850قطعه، مستزاد و بحر طويل سروده شده و در حدود 

گيري از واژگان تر اوقات با بهرهاين كه اين اشعار به طور كلي به زبان ساده و روان، و بيش
ي ها گويشاي از موارد شوقي واژگان اصطلاحات زبان عاميانه سروده شده است، در پارهو 
اشعاري كه حتي و گيرد، مي به كاردر كار سرايش شعر ي، چون لري، يا بهبهاني را هم محلّ
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دو  ي بهبهاني و لري خالي نيست؛ نظيرها يك سره از گويش نيز، گفتهمعيار به زبان فارسي 
  :ي زيرها در بيت» تماشا كردن :سيل«و » نوعي پارچه :دارايي« :يواژه

  لنار كيست؟ـــاين قبا دارايي گ    ن آتش رخسار كيست     ـبنگريد اي
  برگ گلبر مي كند سيل خزان          كلشسته دست از دامن هرجزء و

  )158:  1386 محمديان(
خود است، اما  خاصي فردي و ها اي داراي ويژگيشوقي در سطح زباني تا اندازه

رايج شاعران ي  اش بيش تر به شيوهو اصطلاحات او در اشعار فارسي ها تعبيرات، واژه
رواني كلام، تأثير سادگي و به هر روي  اما .است آنانكلمات ي  هقاجار و در محدودي  دوره

  .به خوبي فراهم آورده استاش در ميان مردم منطقهسخن او را 
  

  ري ي بهبهاني و لمحلّاشعار 
ل و دو مورد در قالب زي مثنوي، قطعه، غها اين گونه از شعرهاي شوقي كه در قالب 

، باشد مي جديد و نيمايي سروده شده است، در مجموع چيزي بيش از دويست بيتسبك 
و شكايت  هكومسائل اخلاقي و اجتماعي و بيش تر به صورت ش ،آنهاي  موضوع عمدهكه 

خود به دو گويش  ،يمحلّاين اشعار  .حكم امثال سايره يافته است ها است و بعضي از آن
 امروز و ارجان ديروز و ملازمت آن با بهبهان در مورد .شوند مي تقسيمبهبهاني و لري 

بهبهان از شهرهاي استان  :شود مي دادهناگزير توضيح مختصري كنوني ي  كهگيلويه
 سيد، )ق .ه 1205متوفي (در گذشته به داشتن علماي بزرگي چون وحيد بهبهاني ، خوزستان

نويسندگاني چون خداداد بن فرامرز مؤلف كتاب ، عبداالله بهبهاني از رهبران انقلاب مشروطه
و ) .ش.ه 1380متوفي (و اخيراً با داشتن شاعراني چون عبدالحسين مرتب  "سمك عيار"

بناي « .ي برخوردار استخاصاز شهرت ) .ش.ه 1387متوفي ( سيد محمد سيدمرحوم 
نسبت ) ميلادي 488 – 531(را به قباد ساساني پدر انوشيروان ساساني ) بهبهان(ارجان 

كوره قباد (را كه مركز ايالتي به نام قباد ) بهبهان(مورخين مسلمان بنيانگذار ارجان  .اند داده
فارس به پنج ي  دانست كه در زمان ساسانيان منطقهبايد  .دانند ، مينيز بوده است) خوره
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بوده ) بهبهان(كوره قباد بود كه مركز آن ارجان  ها يكي از آن .شده است مي ايالت تقسيم
  )9:1376مصدر  ( ».است
  

  ي ادبي ها ويژگي
معاصر به ي  آثار سادهي  آثار شوقي را بايد از زمره، از جهت بلاغي ،بر روي هم رفته

به ويژه  ،ي ادبيها از نكات بلاغي و آرايه در حد متعادل كه در عين حال ،شمار آورد
هم چنين اشعار مرثيه و  .برد مي بهرهاستعاره و تشبيه  آنها ي معنوي و در صدرها آرايه
وهر اما از نظر ج، يي داردها بد آموزي، محتوا و بيان موضوعي او اگرچه از جهت ها نوحه

ي نو ها در ايجاد قالب يابداعات وياز ديگر نكات آثار  .شعري داراي غناي فراوان است
  .ستوشعري ا

  
   شوقي و نيما گونگي

قصيده، غزل، مثنوي، رباعي، : ي مختلف شعري اعم ازها چنان كه ياد شد شوقي در قالب
ي او براي ها ن، اما تفنّبيتي، قطعه، مفردات، مستزاد و بحر طويل شعرهايي سروده استدو

ي ها هر چند در كتاب .اي را براي او ايجاد كرده استتازه، جايگاه ويژهي ها ايجاد قالب
، شمس هي شعري پرداختها در قالب اصر، اولين كسي را كه به نوگراييمربوط به شعر مع

دهدشتي در ديوان  دانند، براساس دو قطعه شعري كه به گويش بهبهاني و لري مي كسمايي
هر چند براي تشخّص (، دانستم را با شوقي فضل تقد شايد بتوان ،شوقي موجود است

شعر ي  وه امتياز عمدهاز جمله وج ،چنان كه آشكار است) سبكي بسامد و تكرار ملاك است
 هر دو شوقي در و مشخص نبودن جاي قافيه است، ها ، كوتاه و بلندي مصراعيسنتّنو با 
شعر نو به و زمينه سازان توان او را جزو پيش گامان  مي و از اين نظر. مبتكر است مورد

لقاسم لاهوتي، تقي رفعت و شمس چرا كه وي حدود شصت سال پيش از ابوا ؛شمار آورد
در  .است اهميتكه در نوع خود حائز  ،ن اين قالب ادبي اقدام نموده استبه سرود ،كسمايي

  :شود مي اشاره ها سروده بومي به يكي از اينو حسن ختام اينجا براي نمونه 
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  خدا و يادكرد نام امامان از ايش در ست
 ݊݁ݏ̌ܽ݀݋ݔු ݄݁݀݉ܽ ݖܽ ݈ܽݒܣ  1اول از حمد خدا شن

 ݅݊ ݈݈݅ܽ݁ݔු ݅ݐܽݖ ܾ݁ ݁ܭ  كه به ذاتي خللي ني

݂ܽ݁݅ܽݏ̌ ݁݇ ݄݀ܽ݉݉ܽ݋݉ ݁݉݋݊ ݖܽ ݉݋ݕݕ݋ܦ  كه شفيع اُمتا شن محمددويم از نوم   ݊݁ݏ̌ܽݐܽ݉݋

 ݊݁ݏ݈̌݅ܽݒ ݁݇ ݊݁ݏ݈̌݅ܽ ܻ݁  علي شن كه ولي شن  2يه

 ݊݁ݏ݈̌݅ܽݒܽ ݁݉ܽ݉݁ ܻ݁  يه امامِ اولي شن

 ݊݁ݏ̌ܽݖ݋݋݉ܽ ݊݁ݏܾ̌݅ܽ݊ ݁݉݉ܽ ݁ݏ݋݌ ݋ܸ  عم نبي شن عمو زا شن 3و پسِ

سِ دوتد 4دو پحسين بي 5كه حسن بي محم و  Do pose dote mohammad ke hasan bi 
vo hosain bi 

 ݊݁ݏ̌ܽ݇ܽݐ݋݇ ݁ݎ݅ݏܽ ݁݇ ݊݁݊݅ܽݏ݋݄ ݁ݎܾܽ݉݅ ݁ݏ݋ܲ  پسِ بيمار حسينن كه اسيرِ كُتكاشن

 ݊݁݊݅ܽݏ݋݄ ݁ݎܾܽ݉݅ ݁ݏ݋݌ ݊ුܽ ܾ݊݅݀݁ܣ  عابدين آن پسِ بيمار حسينن

݈݅݇ܽ݁݀ ܽݕ݊݋݀ ܽ ݁ܭ  8شاد نه و بي 7دنيا دلكَي يه پتِكي 6كه اَ ܽ݊ ݀ܽݏ̌ ݅݇ܽݐ݁݌ ܽݕ  ܾ݅݋ݒ

 Ye dota baqer o jafar  يه دوتا باقر و جعفر

 Vo yaki mosaye kazem و يكي موسي كاظم

݈݅ܽ ݁݇ ،݊݁ݏ̌ܽݐ ܽݕ ݋ܸ  كه علي موسي الرضا شن، و يه تا شن  ݊݁ݏ̌ ܽݖ݁ݎ ܽݏ݋݉

 ݊݁ݏ̌݅ݍܽ݊ ݁ݕ ݊݁ݏ̌݅ݍܽݐ ܻ݁  يه نقي شن، يه تقي شن

 ݊݁ݏ̌݅ݎܽ݇ݏܽ ݁݉ܽ݉݁ ܻ݁  يه امام عسكري شن

 Ye diga haudi o mahdin  9يه ديگه هودي و مهدين

                                                            
  هست :شن 1
  اين :يه 2
  پسر: پس 3
  دختر: دوت 4
  بود: بي 5
 از: اَ 6
 كممقدار : پِتكي 7
  شد: وبي 8
  مهدي است: مهديِن 9
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 ݅݀݊݁ݏ݋݌ ݋ݒ ݋ܾܽ ݋ݏ̌ܽ݉ܽܪ  2و پسِ ندي 1همه شو بو

Ke tafovotisු  ني  4اَييِ 3كه تَفُوتيش a ye ni )ديان104:  1386  محم(  

  
   نتيجه

از شوقي حدود هزار بيت شعر در دست است، كه در موضوعات ديني، اجتماعي، 
رواني كلام، . سروده شده است كهن و نو ي مختلف شعريها اخلاقي و هجو و در قالب

هر آشوبي، از ، ارتجال و بديهه گويي و شصميميتتأثير سخن، صداقت، عاطفه، سادگي و 
يهه سادگي، روشن بيني و صداقت احساسي كه در بد هم چنين،. ي شعر اوستها ويژگي
به مضامين اجتماعي و اخلاقي، رك گويي در  خاص توجه، خورد مي ي او به چشمها سرايي

به دو بخش فارسي و  وقيشاشعار .وي دانست شعريي ها طنزها و هجوها را بايد از ويژگي
ري و بهبهاني سروده ي او خود به دو گويش لمحلّباشد؛ كه اشعار  مي ي قابل تقسيممحلّ

حكم ضرب المثل يافته و بسياري از اشعار او در ميان مردم بهبهان و كهگيلويه  .شده است
به طور كلي تابع سبك  ،شوقي. ي بهبهان معرفي كرده استمحلّاو را از پيش كسوتان شعر 

وي بي شباهت  مضامين شعريباشد وبه هر حال برخي از  مي بازگشت ادبيي  شعراي دوره
زير ي  در قطعه ماند مي در محنت كشي به مسعود سعد سلمان: چند شاعر معروف نيست به

   :يه معروف او به مطلعبسي مسعود را در حها دلي تنگ
  پستي گرفت همت من زين بلند جاي          ز دل چو ناي من اندر حصار ناي نالم

  )687: 2ج  :1365 نوريان( .آورد مي به خاطر
  

  مانـانـن آواره و بي خـــچو مــهم       ده است از محنت كشان ـهيچ كس دي
  دهاـــــر حسرت از اميــي پــي آشنا             با دلـبس و ـي كـريب و بــمن غ

                                                            
 پدر :بو 1
  هستند: ندي 2
 تفاوت: تَفوُتيش 3
 از: ايِي 4
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  ر سرــر در زيــا چشم تــسر نهم ب       گر     ـــــون جــــبا دلي آغشته در خ
  د بر سرمــه آيـــــردايي چــتا ز ف ده باشد اخترم            ـه همه گريــــــتا ك

  )23:1386 محمديان(

رودكي ر سلطان شاعران، آوشكستگي او يادپيري و  .در زندان موي سفيد كرد ها كه سال
  :از جمله رباعي است

  دازاده به نازـــه ذلتّ و گــك شعبده باز                 شهزاده بــــــبيداد ز دست فل
   ازــــرير پوشيده پيــــصد پيرهن ح                رهنگي سر افكنده به زيرـنرگس ز ب

  )49:  همان(
  :بيت رودكي استيادآور 

  راغ تابان بود ــــدان بل چــــنبود دن        مرا بسود و فرو ريخت هر چه دندان بود 
  )19:  1368 شاهرودي (

به سخن  ،ناداري او در پايان عمر مضمون .دهد مي سر ها ر برف ريز عمر شكوهكه د
  :سرايد مي خودبراي سنگ مزار آن جا كه پرداز توس مانند است، 

  سپارند مي چو شوقي اين چنين جان  به دنيا اهل فضل و علم و دانش      
  ردن هم ندارندـــــــكفن در وقت م  دگاني       ـشند در زنـك مي تـرياض

  )همان( 

       دستي اين گونه لب به شكوه  آورد كه در پايان عمر و تهي مي فردوسي را به ياد
   :گشايد مي

    ال نيرو گرفتــتهي دستي و س    پاي من آهو گرفتدو و  گوشدو 
  )4940 ب:  214ص:  6ج : 1382 كزازي (

  پراكنده شد مال و برگشت حال  اي عنانم عصا داد سال                 ــــــبه ج
  )2518 ب:  114 ص: 3ج :همان(

  :آورد مي سرايي او عبيد را به خاطر طنزگويي و هجومضامين 
  ليــي الاعـــت سبحان ربـگف           ك الموت رفت نزد خدا     ــمل
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  شم و او ده تاكُ مي كيــــمن ي      ما           ي  يك طبيبي پشت خانه
  ه است شفاـدست او كس نيافت    ود قاتل           ــنه طبيب است او ب

  فرما رــــــرا خدمتي دگـيا م     ه قبض روح كنم         ـيا بفرما ك
   )55:  1386  محمديان(

  :با مطلع كه به گويش بهبهاني است "حاشا" در غزل معروفش به نام
  ك مي اشاـــدلمش برده و ح              ك  مي ا چه جفاهاـيار با م

  ) 107: همان(

  :را در غزل با مطلع نرمي و لطافت سعدي
  آتش ميسرم كه نجوشمنبود بر سر          هزار جهد بكردم كه سرّ عشق بپوشم 

  ) 595:  1366 خطيب رهبر (. آورد مي به ياد
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